
 
 
 
 
 

 *روابط شيخ جام با كراميان عصر خويش
 

 دكتر محمدرضا شفيعي كدكني

 

چياده   ( چهار  پي536-440پيل، عارف نامدار خراساا   احمد جام ژنده

هاي زناديي،، هماا  فاصالة انگيزي است كه فاصلة حقيقت ا  تاا افااانهبحث

ر  قكي د  افاانه تا حقيقت است   در طول تاريخ از ر زيار حيات،، تا همين ي

ها افز ده شده است   با هار حركات اجامااعي   همواره بر حجم افاانه (1 اخير

ست، اتاريخي كه در حوز  زنديي   طبعاً عقايد ديني   سياسي جامعه ر ي داده 

اند كه بخشهايي از حقيقت تاريخي ا  را به رنگ مورد پاند طرفدارا  ا  كوشيده

رد  د   بعضي از حقايق  جودي ا  را در پازمانه   صبغة مناسب ر زيار درآ رن

 ابهام،   ياه انكار، نها  كنند.

ترين اقباالهاي ماعادد، يكاي از خو «مقامات»پيل، به لحاظ داشان ژنده

  باا ها نوياانديا«مقامات»  در اين  (2 عارفا  تاريخ تصوف ايرا    اسلام است

بي،   كم بيارايند   باه  ام رااند كه چهر  شيخ جمعيارهاي زمانة خوي، كوشيده

 هنگام ضر رت بعضي  يژييهاي زنديي ا  را در پرد  ابهام نها  كنند.

                                                           

.50تا  29صص ، 1378سال ، مجلة دانشكد  ادبيات*   



 174 37/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 يكي از ماائل عمد  زنديي شيخ جام كه تاكنو  كاي به آ  توجه نكارده

رفاني ماألة ر ابط ا ست با كراميا  عصر  ي   نيز تأثيري كه تعليمات ع (3 است

ا  (   بعضاي از پيار 255شابوري  ماوفي   زاهدانة محمد بن كرام سجاااني ني

 اند.نخااين ا ،   همچنين بعضي ماو  كراميّه، بر انديشة شيخ جام داشاه

ز مهماارين ماذاهب اسالامي يكاي ا (4 دانيم كه مذهب محمد بن كراممي

زياري بويژه خراسا    ما راءالنهر، ر  (6 كه در بخشهايي از جها  اسلام (5 است

صاحا  ا  در يكي از مهمارين اد ار تاريخ ايرا ،  (7 شاه استطرفدارا  بايار دا

ي،،  ر  قدرت خود   در در (8 اندمذهب ا  در خراسا  قدرت مطلقة عصر بوده

   (9 ناخواه ماياة آزرد  بااياري از بزرياا  عصارمانند ديگر اربا  قدرت خواه

اناد ع كردهنكاه باا قادرت  دا  بعاد از آ (10 اندهاي مردم شهري شدهحاي توده

اند كه چهر  زشاي از آنا  ترسايم مخالفا  ايشا  با تمام امكانات خوي، كوشيده

ويژه   از آنجا كه مباني اعاقادات كراميه در اصول حاكميت   سياسات با (11 كنند

ة   مااأل« اماام»در تعليمات اصلي شخص محمد بن كرام، در با  ماألة شرايط 

يشاا ، ده است   در جامعة اسلامي به عقيد  ارهبري جامعه، بايار سخاگيرانه بو

مصاديق  اقعي امام ا كه از هر جهت  اجد شارايط رهباري   امامات باشاند ا 

  جانشاينا  ايشاا  كاه در  (12 ز محااتتيا  بوده   تقريبااً ابايار نادر   اندك

باا تماام نيار ي  اند ا بعد از ايشاا ،حاكميت ا كه از مذاهب ديگر اسلامي بوده

اند باا جعال مبااني اند   كوشايدهها   آثار ايشا  پرداخاه، به محو انديشهخوي

به نام ايشا ، مشااي احماق    (14   كلامي (13 هينام عقايد فقاي بهبايار احمقانه

، (15 سفيه از ايشا  باازند   از زبا  ائمّة ايشا ، بويژه شاخص محماد بان كارام

 است.« كلياالعليهتضحك »در غهايي باازند كه مصاديق كامل 



 175 روابط شيخ جام با كراميان عصر خويش

ل   به محاو كاما انداي از در غها، به نام ايشا  برساخاههر نال، مجموعه

ا ، ، ديگر هيچ اثري از آثار ايشا(16 ظاهراند، چندا  كه امر ز، بآثار ايشا  كوشيده

اند كه هاي جها   جود ندارد   اين دشمنا  ايشا اي از كاابخانهدر هيچ كاابخانه

 يويند.ي از ايشا  سخن ميبه  كالت تاخير

ول الباه اين حقيقت را نيز نبايد فرامو  كرد كاه ايناا  خاود نياز در تحا

 ر شا  از آ  مباني ا ليّة آموزشهاي زاهدانة محمد بن كرام، اندك اندك، دتاريخي

باه ردّ ايشاا   (17 اند   مالماً در ا اخر قر  ششم كه امثال اماام فخار رازيشده

بن  اي را كه در نيمة ا ل قر  سوم محمدر آ  اصول   مباني ا ليّهديگ اند،پرداخاه

اند، پس از قريب سه قر ، بي،   كام از دسات انديشيدهكرام   ياران، بدا  مي

 داده بودند.

بيشاار خراساا  بازر       (18 حوز  نفوذ كرامياا  بخشاهايي از شاامات

رار دهيم ني ايرا  را ملاك قبوده است   اير جغرافياي خراسا  كنو (19 ما راءالنهر

بيشارين حوز  ياار  ايشا ، جنو  خراسا  ا از نيشاابور تاا هارات ا باوده 

  (20  است.

در ر زيار حيات شيخ جام، يعني نيمة د م قار  پانجم   نيماة ا ل قار  

ديي ششم، هنوز قدرت كراميا  در خراسا  باقي بوده است   بويژه در قلمر  زنا

اناد. حد د هرات بوده است اينا  در كماال قادرت بوده شيخ كه حوز  جام   تا

توانااه است از اعلام مواضا  اعاقاادي خاوي، در برابار بنابراين شيخ جام نمي

كرده نظر كند. هم جامعة كرامي ا  را ناچار به اعلام مواض  ميايشا  بكليّ صرف

 .اندهايي كه در ناحيه صاحب قدرت بودهاست   هم ديگر مذاهب   فرقه

در مااألة ر اباط شايخ  بايد است كه dilemaبه دليل همين حالت محظور 
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جام   كراميا  عصر بااحاياط   دقت بيشاري تأمل شود   اسناد زنديينامة شيخ   

هاي موجود ترين ناخههاي ا    نيز مان آثار شخص ا ، بر اساس قديم«مقامات»

   ، مورد بررسي قرار ييرد. (21    ممكن

 هااي ا ، اساناد   مادارك«مقامات»هم در آثار شيخ   هم در  خوشبخاانه

ما،   كافي، براي رسيديي به ر ابط شيخ جام با فرقة كراميا  عصر، موجود است 

ا ، در اين يادداشت خواهيم كوشيد كه به طرح بعضي از ماائل اصلي، در اين ب

 بپردازيم.

 دآ ر شوم.قبل از شر ع در بحث اصلي چند نكاة مقدماتي را بايد يا

اسات كاه در جااي ديگار باه «  لاي»  « ا ليا»  «  ليا »نخات اصطلاح 

ام كه غير از معني عام آ  ا نشا  داده   (22  امتفصيل تمام در با  آ  بحث كرده

شاده اسات ا ايان عناوا ، لقاب خاا  كه بر همة نيكا    باامانا  اطلاق مي

 عدم  قوف بر ايان نكااه، طرفدارا  مذهب محمد بن كرام بوده است   به علت

شد  اين كلمه را ياه صورت تصحيف (23  پيلمصحح دانشمند كاا  مقامات ژنده

 (24  ا آ  هم با ترديد   ابهام ا در مان قرار داده است.

است كاه در ايان عصار رااهراً عناوا  « دانشمند امام»اصطلاح  نكاة د م

ه اطلاق يويا بر ائمة حنفي« خواجه امام»مشايخ بزر  كراميه بوده است. چنا  كه 

اتسلام شايد بر فقهاي شافعيه   حنفيه هرد . من در اين باره شده است   شيخمي

اي ندارم   اين نكاه را از ر ي بعضاي قاراين ذهناي مطارح هيچ آمار   محاسبه

 كنم شايد ديگرا ، در آينده، با مطالعة موارد مخالف، در يك عصر معاينّ   درمي

 طور علمي ثابت كنند.افيايي خا ، اين نكاه را باوانند بهيك حوز  جغر

نكاة سوم، اين است كاه اباوذر بوزجااني، شااعر عاارف قار  چهاارم   
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كنند  شعر عرفاني در زبا  فارساي، برطباق اساناد باايار كهان   نخااين تجربه

دسات اي كه ما، در يك تفاير قرآني قار  چهاارم   آغااز قار  پانجم بهنويافاه

ايم   نيز چندين سند كهنه   نويافاة ديگر، يكي از مشايخ كراميّه بوده است آ رده

 (25  ايم.  اين نكاه را نيز به تفصيل تمام، ما، در جاي ديگر، مورد بحث قرار داده

است كه راهراً، در قار  ششام   در جناو  « ههياصم»تعبير  نكاة چهارم

يگر در دبوده است   چنا  كه جاي خراسا    نيشابور، عنوا  عامّ كراميا  ناحيه 

وده نيشابور  يژ  مقابر مشايخ كراميّه با« يورساا  هياصمة»ايم با  آ  اشاره كرده

 . (26  است

ي به نكات بات ا كه صورت اساادتلي   تفصايلي آ  را در جاهاا با توجه

ايم، اينك به تأمل در بعضي از عبارات مقامات شيخ جاام   بعضاي ديگر بازيفاه

 پردازيم.ار ا  ميآث
 

اتسالام را الله عليه يفت بقا بااد شيخرحمة( 27  الف. ديگر ر ز امام علي هيصم

اي از  ي  يعني يويند كه: تو چه ديدهمرا مي( 28   يعني شيخ جام را( كه اين  لييا 

  بارناماه    ناگدر عاالم با نماايي    تاراشيخ جام( كه ا  را چنادين تواضا  مي

ايشاا   ار است   اين شيئي باشد عظيم. من از كرامات تو، تايِ چند باشايردا  باي

«. رناديفام با ر نمي كنند. چه باشد اير بديشا  نمايي تا دست از پوساين مان بدا

م خداي تعالي بنمايد، ببينند   اتّ من ناوانم كه هرياه كه خاواه»اتسلام يفت شيخ

 .( 29  كرامت نمايم كه ببينند
 

رئايس فرقاة كراميّاة  (30  ام كه اين امام علي هيصامبحث كرده پي، از اين

بوده است    لييا  ا ، يعني هما  اتبااع  ي كاه در ايان  (31 بزر  ناحية نيشابور

  به  احاد « ا ليا»  «  لييا »  «  ليا »كاا    كاابهاي ديگر از ايشا  به صورت 



 178 37/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

است. عملاً بر اماام علاي شده اطلاق مي«  لييي»  به صورت نكره، «  لي»ايشا  

اند كه تو با اين مقام   عنواني كه داري چرا در برابار شايخ هيصم اعاراض داشاه

ي ن جام ارهار فر تني مي كني  اين براي فرقة ما، ير ه كرامياا ، ماياة نناگ   شا 

 است.
الله  يعني هما  امام علي هيصم رئيس كراميه  . ديگر ر ز دانشمند امام رحمه

 ا خاناة  يدر بگشاييد تا»ا جملة ا ليا بر درِ سراي كدخدا باساادند يفاند: ناحيه( ب

ها بكردناد. ناواناات يشااد. يكاي از ايشاا  برسبيل طيبت همه حيله« غارت كنيم

كار آيد، به كرامت در باز باياد كارد، دانشامند اماام اين ر ز به يكرامت برا»يفت: 

خوانند، ]شايخ را ميتبدين »يفت:  اتسلام  يعني احمد جام( كرد،ر ي سوي شيخ

دست باه در بااز »يفت: « توانيمنمي»يفاند: « راست است! در باز كنيد»جام[ يفت: 

 . (32 دست به در باز نهادند، در باز شد« نِه!
 

ا بينيم كه رئيس كراميا ، دانشمند امام علي هيصم، با جم  ا ليدر اينجا مي

  ماورد قبال:  ليياا ( كاه طرفادارا  ا مقاياه شود با«  لي» صورت ديگر جم  

 نمايد.يطلبند   ا  كرامت مهااند از شيخ كرامت مي
 

الله  يعني هما  علي هيصم رئايس كرامياّه( ج. ديگر ر زي دانشمند امام رحمه

كارد تاا شايخ  يعناي مجلس داشت  يعني مشغول  عظ بود   بر منبار( قصاد مي

كردند   ناموس خود با  ي خصومت مي( 33 پيل( را دعا بگويد نگفت كه  ليا ژنده

بار سار »اتسلام آماد، ثناايي يفات. يفات داشت. چو  به نزديك شيخنيز نگه مي

يويي چاو  باه فالا  ساخن راست مي»اتسلام يفت: شيخ« كرسي فرامو  كردم

 .«( 34 رسيدي خواساي تا مرا ثنا يويي حشمات نگذاشت
 

 ، درحالي كه بار منبار اسات، دلا، رئيس كراميا بينيم كهدر اينجا هم مي
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خواهد شيخ جام را دعا يويد،  لي از ترس اينكه  ليا   اتباع مذهب كرامياه( مي

با  ي به خصومت برخيزند، كه تو با اين كار خاود   تعظايم   تكاريم ا  عمالاً 

شود   بعد از شيخ عاذرخواهي اي، از اين كار منصرف ميفرقة ما را تحقير كرده

 كند.مي
 يكاي از اعاارم سارا  كرامياة ( 35 ديگر ر ز در سر يور اسااد محماد شاادد. 

الله  يعني هما  علي هيصم   رئيس كراميّة عصار خراسا ( دانشمند امام علي رحمه

 (36 ور(بوالحانك ديباجه  راهراً يكي از رؤساي حنفيا  نيشااب شيخ( با خواجه امام

 ا  چيازيياديگار از مردماا  مرقر  تايِ چند بودند از ائمه   بزرياا    صاد تان 

خواساند از بهر عمارت مشهد را  يعني يورخانة اسااد محمد شاد كرامي( يكاي مي

اينجا كااي هاات كاه ايار »مرقري حاينك يفت: « هر يكي چيزي بدهيد»يفت: 

كارد. پاس هاركس دعاوي طناز مي« سنگ بردارد زر يردد. زر داد  چه خطر دارد

پيل( رسايد. ا  عظايم تشاوير اتسالام  يعناي ژنادهداد تا نوبت باه شيخچيزي مي

 پهلاوي  ي نشاااه( 37  شرمنديي( خورد كه هيچ چيز نداشت. اسااد امام اسماعيل

اتسلام شيخ« بايد  بگوياير سيم نداري تا من به تو بدهم  چندت مي»بود يفت: 

ا در پي،  ي يك بدره زرِ سار  پياد« اي خدا ند! مرا خجل خواهي كرد »يفت: 

 ( 38  آمد.
 

از تحليل اين داساا  ماألة باايار مهامّ ديگاري در ر اباط شايخ جاام   

شود   آ  اينكه در اين عصر يور محمد شاد، يا محمشاد كراميا  عصر آشكار مي

  مرد صاحب قدرت قر  چهارم هناوز باه صاورت  (39 رئيس اصلي فرقة كراميّه

ر   مرمّات آ  از   باراي تعميااناد رفاهمشهدي باقي بوده كه باه زياارت آ  مي

اند   شيخ ازجمله كااني بوده است كه به زياارت ياور يرفاهاشخا  كمك مي

 رفاه است.رئيس كراميّه قر  چهارم مي
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كه در « الله ر ح هر العزيزپيل( يفت: قدساتسلام  احمد جام ژنده. ديگر شيخ ه

د د اساحاق   اساااد احمانيشابور بودم تا ر زي اتفااق افاااد كاه باه زياارت اسااا

د احمادا دانشمن»بجاااني ر يم چو  به د رِ يورخانة ا  رسيديم در بااه بود. يفام 

 ( 40  ه شد.در حال در يشاد« اي در بگشاياير زنده
 

ه اين اسااد اسحاق   اسااد احمد بجاااني كه شيخ به زياارت ايشاا  رفاا

 اند.ر  چهارمابور قترين مشايخ كرامي نيشاست د  تن از برجااه

اسحق »يويد: . حاكم نيشابوري در تاريخ نيشابور دربار  اسااد اسحاق مي1

انّه  الثقةمنبن محمشاد الزاهد، ابويعقو  الكرامي شيخهم   امامهم سمعت 

الكاا   المجوس بنياابور ما يزيد علي يعقو  الكرامي من اهلاسلم علي يدِ ابي

ي ابويعقو  محمشاد زاهاذ كراماي، از ؛ يعن (41 أةرامآتف رجل    خمسة

ر بامردما  موثّق شنيدم كه بي، از پنج هزار ز    مرد از اهال كااا    مجاوس 

  (42  «دست ابويعقو  كرامي، اسلام آ ردند.

. اسااد احمد بجااااني، يعناي احماد بان اباراهيم بان صاالح بان دا د 2

ه شارح هجري( كا 315ي نيشابوري ميداني، از ساكنا  ميدا  زيادِ نيشابور،  ماوف

  باوده حال ا  را نيز حاكم نيشابوري در تاريخ نيشابور آ رده است   اهل بجااا

  (43 است   از مشايخ كرامي

شود كه هنگاام رفاان دانااه مي (44 پيل آمدهاز حكاياي كه در مقامات ژنده

ده باو شيخ به نيشابور هنوز يورياه اين د  امام بزر  مذهب محمد بن كرام باقي

رادت باه اند   شايخ از سار اباااهماننادي داشااه   درِ آ  را مي  است   حظير

 رفاه است.زيارت ايشا  مي
خواست كه يذر كند. چو  ( 45 اتسلام ]جام[ به قصبة برنيا  . در ابادا كه شيخ

به بوزجا  ]يكي از مراكاز عماد  كرامياّه در جناو  خراساا    خاكجااي اباوذر 



 181 روابط شيخ جام با كراميان عصر خويش

ريا  مشايخ كرامية قر  چهاارم باوده اسات[ رسايد. باه نزدياك بوزجاني كه از بز

قاضي ]اسااد را ي اين داساا  در مقامات شيخ[ د يدم   ماجراي ا  با  ي بگفاام. 

ا  در حال برخاست   با جمعي كه با  ي بودند ر ي باه زياارت آ  عزياز ]يعناي 

 اولياياانزا  باشند   اير چند عزي»يفاند: آمدند ميپيل[ نهادند   در راه كه ميژنده

كس را آ  منزلت   مقام ناواند بود كه پير ما را شيخ ابوذر ]بوزجاني[ باشند اما هيچ

ر يم از آ  مردا  است بايد كه از اين مقامات را ... اير اين مرد كه به نزديك ا  مي

 ( 46  «چيزي نشا  باز دهد.
 

   ناحياهآاشااهار ا  در  در اين داساا  كه مرتبط با آغازِ كارِ شيخ   طليعة

شاود   در عاين حاال است، اهميت بوذر بوزجااني در مياا  كرامياه ر شان مي

ا، در ربرخوردي كه شيخ با ابوذر داشاه است. براي جزئيات ماأله، تمام داسااا  

 مقامات شيخ، بايد خواند   ديد كه هرچند نقل اين داساا  باراي ارضااي حاس

ذر ود آمده است،  لي در مجموع از اهميت باو جشيخ به narcissismنرياانگي 

كراماي  بوزجاني در ميا  كراميا    از ارادت شيخ به بوذر   ر ابط ا  باا جامعاة

 دهد.عصر خبر مي

پيل نياز داسااانها   هاي ديگر شيخ   در هماين مقاماات ژنادهدر مقامات

   اشارات بايار ديگري  جود دارد كه از ر اباط نزدياك   پيچياد  شايخ جاام

 دهد.جامعة كرامي عصر خبر مي

توا  به نيكي دريافت كه ا  نوعي شيفاگي از تأمل در آثار شيخ جام نيز مي

ي،   ارادت نابت به محمد بن كرام   بعضي ديگر از زاهدا  كرامي قبل از خاو

 داشاه است به اين داساا  ديگر از مقامات شيخ توجه كنيد:
ري رنج كشيده بود   مجاهده كارده    . مردي بود از اصحا  حديث كه بايا

باه »چشم  ي را يشاده كرده بودند باه كراماات ر ي زماين. ر زي  ي را يفاام: 
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سااعاي سار در پاي، « بيناي  تيت نيمر ز بنگر به حد سجااا  تا آنجاا چاه مي

عجب حاالاي مارا معلاوم »نگريات پس سر برآ رد. يفت: افكند   يِرد حد د مي

كاه پاي، از ايان  الله عناههدان ابوعبدالله محمد كرام رضا امام زاشد از احوال 

اي ديدم كه ناور از آ  خاناه معلوم نبود   آ  آ  است كه در حد د سجااا  خانه

تافت . پرسيدم كه اين چه جاي اسات  شد   ميآسما  برمي( 47 تافت تا عنا برمي

د از بهار شارفِ آيا تدت امام زاهدا  آنجا باوده اسات آ  ناور كاه مي»يفاند كه 

پيل[ از  ي ]مرد صاحب كرامت[ پرسايده اتسلام ]ژنده  اين سؤال شيخ« ا راست

از كرامات بات چيزي باه مان »بود   اين كس كه كرامات ر ي زمين بديدي يفت: 

ا  در آ  الامااس نماود   « تو طاقت آ  نداري»پيل[ يفام: من ]يعني ژنده« نمايي 

العزيز يفت من باا  ي ساخن يفاام ياك الله ر حهدساتسلام قجدّها نمود. شيخ

برنگريات بانگي بكرد   بيفااد بعاد از آ  از « برنگرا»ساعت بود  = يذشت( يفام 

چشم من بر قنديلهاي عر  افااد، طاقت ديد  آ  »يفت « چه ديدي » ي پرسيدم 

آ  هفاده ر ز بزياات. خاو  از  ي يشااده شاد   در آ  هالاك بعاد از« نداشام

 .( 48 «شد
 

از تأمل در اين داساا  مااائل ديگاري از ر اباط شايخ جاام باا كرامياا  

آيد؛ نخات تصويري است كاه از محماد بان كارام در ايان داسااا  دست ميبه

اماام »شود   مقام ملكوتي   شامخي كه  ي داشاه   عنا ين ا  ازقبيل ترسيم مي

از ا  باا هماين عناوا  كه عنوا  خا  ا ست   در اغلب ماو  كراميّاه « زاهدا 

شود. توجه به سجااا    دياد  محال ياد مي« (50 امام ماقيا »  « (49 امام زاهدا »

 تدت ا ، از فاصلة فرسنگها راه   چنا  تصويري از شرافت مقام  ي، اينها همه، 

دهند  اين است كه در آ  ناحيه   در آ  هنگام پايگاه معنوي محمد بن كرام نشا 

نيت   عظمت مقام ا ، يكي از ماائل مورد بحث   توجاه اهال   شناخت ر حا

زمانه بوده است   شيخ جام هم خود ازجمله دلبااگا  به ايان امار باوده اسات. 



 183 روابط شيخ جام با كراميان عصر خويش

اي پرداخااه شاده اسات كاه باازهم حاس شاديد يرچه پايا  داساا  باه يوناه

از د  لاي ر نرياانگي شيخ را ارضا كند   مقام ا  را عمالاً از ايان اماور فراتار ب ا

هاي باياري از ر ابط شيخ باا كه بگذريم در ژرفاي داساا  نكاه« صورت افاانه»

توا  حادس زد كاه دهد   ميخوبي نشا  ميكراميا    مقام محمد بن كرام را به

اناد   آ  را خانة محل تولد ا  را تا عصار شايخ جاام محفاوظ نگاه داشااه بوده

وق به اطلاعاتي اسات كاه در اند. اين توصيف هرچه هات، مابكردهتقديس مي

ماند  سراي محل تولد محمد بن كارام در ميا  مردم ناحيه ر اج داشاه   از باقي

ايم،   همه دهد. از طريق اسناد ديگري كه امر ز به دست آ ردهسجااا  خبر مي

دهاد، باايار طبيعاي آ ر مقام ر حاني محمد بن كرام خبار مياز اهميت شگفت

  ماعصبّ   با ايما  ا ، هنوز، تا عصار شايخ جاام، ساراي نمايد كه طرفدارامي

 محل تولد ا  را حفظ كرده باشند.

ي خوشبخاانه در يكي از آثار شيخ جام، منقوتتي از محماد بان كارام بااق

 مانده كه در هيچ جاي ديگر، راهراً، بادا  اشااره نشاده اسات   ايان بخا، از

دارد از غناايم ر زياار اسات    لاً جنبة عرفاانيهاي محمد بن كرام كه كاميفاه

الااائبين باا  ساي   داراي كمال اهميتّ. شيخ جام با تفصيل تمام در كاا  ارنس

«  سوساه»در اصطلاح عرفاني است، در بحث از تمايز « خاطر»هشام كه در با  

 يويد:كند   در پايا  ميمطالبي از محمد بن كرام نقل مي« الهام»  
 

 عليه، اما در اللهرحمة]ابو[عبدالله محمد كرام است    اصل اين ماائل از قول»

 ( 51  «برخي از اين تصرّف كرديم   ميا  اين ماائل ياد كرديم تا پيدا آيد.

الاائبين، ايان بخا، را كاه در آ  هاي ارنساز شگفايها اينكه در تمام ناخه

ت را اناد ياا عباارتصريح به نام محمد بن كرام شده است، كاتبا  يا حاذف كرده



 184 37/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

علايهم،    اللهرحمةةاسات  بعض  بزرگان ديناز قول »ند. ايونه درآ ردهبدين

مصحح دانشمند كاا ، در پا رقي، با امانتِ تمام علمي كه  ياژ  ا سات، مااذكر 

شده است كه فقط در ناخة اساس كه ا قادم نرااخ اسات  يعناي نااخة انجمان 

است   در ناخة م  نااخة آسيايي بنگال( اين تصريح به نام محمد بن كرام شده 

از قاول بعضاي »( باه عناوا  928آقاي ملك ماور  كاابخانة مرحوم حاج حاين

هاي ت  تاشكند مكاو  به سال   در ناخه« عليهم اللهرحمةبزريا  دين است 

. ق.(   ناخة د  كاابخانة  ه 1320. ق.(   ناخة ج  ناخة هرات مور   ه 1291

( اين عبارت اصلاً  جود ندارد   حذف شاده 1249مركزي دانشگاه تهرا  مور  

 است.

الاائبين ر ي داده است ياديار تحوّتتي هاي ارنساين تغييرات كه در ناخه

اسات كاه جامعاة كراماي از يااك ساوي   محايط ديناي   ماذهبي خراسااا  از 

ن ديگرسوي، بعد از عصر شيخ جام به خود ديده است   اندك اندك نام محمد ب

اند، به هنگاام ضار رت از امهاي ممنوعه شده است   مجبور بودهكرام از جملة ن

چنا  كه در ( 52 ياد كنند« المقدسامام بيت»يا « بعضي از بزريا  دين»ا ، به عنوا  

 ماو  اصلي باقي مانده از ماذهب محماد بان كارام ناام ا  را غالبااً باه صاورت

اند   يا باه صاورت آ ردهاليهي ميفيونه صفاي   مضاهيچ، بد   «(53 ابوعبدالله»

اند. چنا  كه شيخ جاام كرده  تصريح به نام ا  نمي« امام ماقيا »يا « امام زاهدا »

جا كه به بحاث در باا  ا لياا خود نيز ا بنا بر مان موجود از نوشاة ا  ا در يك

( در  طرفادار محماد بان كارام پرداخاه   مقصود  نقد ادعاي  لييا  يا ا ليايا 

، «ابوعبادالله»ر شمار بزريا  ائمّة مالمانا  از ا  فقط باه صاورت عصر ا ست د

 كند.اليه   صفاي، ياد ميبد   هيچ مضاف
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ا ليااي    اير ائمّة اسلام كه مالمانان، بديشا  اقادا دارند يويي كه ايشا  ناه

افعي   بوحنيفه   شاخداي بودند، به اعاقاد كاي باشي در ائمّة مالمانا  خاصه در 

 «(54    مالك   سفيا    امثال ايشا . داللهابوعب
 

توا  ديد، اين نكاه را در بعضي كاب ديگر مامايل به مذهب كراميه نيز مي

اسات از  كه خود از اتباع محمد بن كرام( 55 مثلاً در تفاير ابوبكر عايق سورآبادي

فات د از  كند   در كاا  بحرالفوائد كه ررب  قرني بعياد ميابوعبداللها  به عنوا  

تمايلي اي د ر از قلمر  خراسا  اما مؤلف آ  بيشيخ جام تأليف شده   در ناحيه

خواهد  قاي سه تن از بزريا  مشايخ اسلام را مي( 56 به مذهب كراميّه نبوده است

 كند.اي ياد ميهيچ ضميمه، بي«ابوعبدالله»نام ببرد از اين كرام فقط به صورت 

 ابوعباداللهبويزيد باطامي   احمد بن حر    سه كس از بزريا  مشايخ 

 و دادي،تاحاضر آمدند. بايزيد احمد را يفت اير خداي عزّ   جلَّ همه دنيا را به 

  چه كردي  يفت همه بر ماعلمّا    فقيها  خرج كردمي تا علم آشاكارا شادي 

يزياد جهل از دنيا برخاساي زيرا كه كفر كافرا    رلم رالما  از جهال اسات، با

كاه  يا ابايزيد! ايار هماة دنياا تاو را باودي باه»احمد يفت: « نيكو يفاي»فت: ي

ج خلقا  خداي جم  كردمي تا  ي را ياد كردندي   برايشا  خار»يفت: « دادي 

را دادنادي ! اير دنيا تاعبدالله ابايا »پس يفاند: « نيكو يفاي»احمد يفت: « كردمي

اصال: ك لقمه كردي   با دها   اير تواناامي همه دنيا به ي»، يفت: «چه كردي 

 ( 75  «ي.تو از همه بهار يفا»يفاند « سگ نهادمي تا عالميا  دل بريرفاندي« سگا 

 557-552مؤلف بحرالفوائد كه اين كاا  را در شام   درحاد د ساالهاي 

تأليف كرده است از تصريح به نام محمد بن كرام رااهراً هاراس داشااه اسات   

وعي پرهيز سياساي از جاي نام،، در اين عصر، راهراً نبه اناخا  كنية ابوعبدالله



 186 37/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

تصريح به نام ا  بوده است   به همين دليل كااني كه دشمني خاصي باا كراميّاه 

اند، از طرفادارا  محماد بان اند يا حاي نوعي توافق ضمني با ايشا  داشاهنداشاه

 .(58 هكنند نه كراميّياد مي ابوعبداللهكرام همواره به عنوا  اصحا  

شيخ جام در موارد ديگري نيز از قول محمد بان كارام نقال كارده اسات. 

  ( 59 الااائرين آ رده اساتازجمله نصيحاي از ا  به پاار  كاه شايخ در سراج

را باه  ماأسفانه سندِ آ  را ذكر نكرده است. يكي از مهمارين نكاتي كه شيخ جاام

يِ معاصرا  ا ست. ماألة تلقي أيِ تمامركند،   اين امر خلاف كراميا  نزديك مي

ول باه ق»انداز، ا  نيز مانند كراميّه ايما  را است. در اين چشم« ايما »ا  از مفهوم 

آ رد. باه ايان داند   طبعاً منافقا  را نيز در شمار مؤمنا  به حاا  مايمي« لاا 

 سخنا  ا  توجه كنيد:
 

ر را كااف شاااد يناد  اير توقيح كفر   قدر مؤمن بدانااي، هريز هيچ يو»... 

رآ  نخواندي. اي ناجوانمردا ! از خداي عزّ   جلّ درنياموزي كه چناد جااي در قا

آموزناد ]كاذا   ، از بهر حرمت ايان كلماه را در ماا ميخواندمنافقان را مؤمن م 

ت مؤمناا اا  يويد:  ت تقولوا لمن القي الايكم الاالم ل آموزاند[ چنانك ميشايد مي

  هام « هركه فرا مؤمني يويد ياا كاافرا فهاو كاافر»]يفت[  (   رسول  (4/94 

يويد هركه فرا مؤمني يويد يا كاافرا از د  يكاي كاافر باشاند. ايار رسول  ( مي

آنك يفت راست يفت، خود ر ست   اير در غ يفت حالي كافر شد به همه حال، 

 ( 60 «از د ، يكي كافر شد

« قولي»فهوم اه است طرفدارا  مخواسبا اينكه راهراً در نقل اين رباعي، مي

 محققا  برين سخن بياي بگويند:»... ايما  را مورد هجوم قرار دهد: 

 ايما  به سرِ زبا  خود بربااي

 يك خانه پر ]از[ باا  يكي نشكااي
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 «به يك قول شهادت رسام»يويي كه 

 ( 61 فردات كند خمار كامشب مااي

تاوا  باا اطميناا  ث، ميهمچنين به لحاظ زنجير  اسناد بعضي از احاديا

يفت كه  ي باياري از احاديث منقاول در كاابهااي خاوي، را از طرياق اساناد 

تاوا  باه يونه احاديث كاابهاي ا  را از طريق ديگر نميكند   اينكراميا  نقل مي

 ( 62  دست آ رد.

چنين است كه يويي شايخ جاام كرامياا  معاصار را قباول نادارد  لاي 

 شناسد.مي« ا ليا»هاي را از نمونهكراميا  عهد نخااين 
 

 انادعيالِ اولياي خداي  به قول ما يكي خر از خراس بير   نكند همه خلق »

اند مگر در بوزجا   اصل: نورجا ( آ  آت،   آ    نيز همه ا لياي خداي عاشقا 

باياد داناات هار نشنودي آ  كيميا نيز بشنو ... جملة خلق را هم بر اين قيااس مي

اي باشاد ايار حنيفاي كه باشد چو  از اين انواع كاه باردادم در  ي يوناه مالما 

باشد، اير شافعي   ايار كراماي باشاد   ايار شايعه باشاد   ايار معازلاي   ايار 

كاه  باشد  اير حنبلي باشد   اير اشعري باشد از هفااد   د  فرقات ...( 63 حابوي

ماه هعشق بر ايشا  افكناي اصل ايما  دارند   مالماني را معاقدند. چو  كيمياي 

زهاد و ووكاو و اناعا  و   پاك يردند   چو  كيميااي « جمعي»،   ( 64 سنّي»

 اوليااي  امثال ايان باا آ  قارين ياردد. هماه از  وفويض و وقوي و ورع و رضا

اناد ابومحماد ]يعناي خداي تعالي يردند ... چنانك در خبر است كه ر ايات كرده

رام[ قال حدثنا محمد بان يزياد قاال حادثنا هما  شيخ سجزي د ست محمد بن ك

ن عن عبدالواحد عن الحا عطيةابراهيم اتشعث قال حدثنا محمد بن الفضل بن 

ل الله  ( بقول الله تبارك   تعالي اذا كا  الغالب علي عبدي اتشاغاقال قال رسول

 .( 65 «(   لذته في ذكري الخنعيمةالي جعلت نعماه  اصل: 
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شاه، كه براي به محمد بن كرام، ارادت   احارام بايار داتنها نهشيخ جام 

ز ايان اديگر بزريا  آيين محمد بن كرام نيز احارام بايار قائل بوده است. يكاي 

 عبادانِ زاهادبزريا  كه از قدماي زرهّاد   عرفاي مذهب محمد بن كارام اسات 

 :كندالاائيبن از  ي نقل مياست كه شيخ جام اين داساا  را در ارنس
 

عليه  اللهةرحمبير   آمد  عبدان زاهداز خانقاه  وليي اند كه در حكايت آ رده

  ي« نه، كه مفار ض اسات»ا  يفت: « نماز   ر زه فرض است»ا  را پرسيدند كه 

 اهادعبدان زرا يرفاند   يو  از سر باز كندند   باياري خواري بكردند. خبر به 

يت كارده و  از سر باز كندند كه از تو ر ارا بايار بزدند   يول  فلا  »بردند كه 

يفات  اللهرحمة عبدان زاهد« نماز   ر زه فرض نيات، مفر ض است»است كه 

نيك كردند تا ا  نيز ماألة خا  با عام نگويد. هركاه ساخن خاا  باا عاام باه »

ا هم قا  رصحرا نهد مكافات ا  آ  باشد كه يو  ا  از سر ا  باز كنند. سخن محقّ

يوياد چناا  كاه در مثال يويناد: يد كه باواند شنيد كه آ  محققّ چه ميمحقّقي با

 ( 66  «رسام را هم رخ، رسام كشد.

 

كناد باه ايان ساخني نقال مي عبدان زاهاديك جاي ديگر نيز از همين 

 عبارت كه:
 همچنين است بند  راضي هرچه خداي عزّ   جلّ كند همه به رضاي راضي»... 

اي هنشانيد« يچ چيز نر د اتّ به رضاي راضي  جلّ هباشد   در مملكت خداي عزّ 

سي سال است تا خداي عزّ   جلّ هايچ كااري »الله عنه يفت كه عبدا  زاهد رضي

ها باه نكرده مگر به رضاي من، كاي كه چنين برو د كه حق سبحانه   تعالي همه كار

 ( 67  رضاي ا  كند، ا  نه چو  ما باشد   حال ا  بر آ ِ ما قياس ناوا  كرد.
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مصحح دانشمند   محقق كاا  ارنس الاائبين ا كه عمر پربركت خاوي، 

حقياق ترا به تحقيق در احوال   آثار شيخ جام  قف كرده است   در اين راه داد 

اب با همه جااجويي كه در ك»داده است ا در تعليقات منب  خوي، نوشاه است: 

.  [ شاناخاه نشادرجال   مشايخ صوفيه به عمل آمد كاي بدين نام ]يعني عبادا

اي مياا  كه الباه هيچ رابطاه« محامل است مقصود هشام بن عبدا  شيرازي باشد

طور كه مصاحح دانشامند توجاه بن عبدا    اين عبدا   جود ندارد. هما هشام

اند در كابي كه  يژ  مشايخ تصوف تأليف شده به هيچ ر ي نامي از عبادا  كرده

خ كراميّه جرات ناه در مياا  مشااي زرمر  مشايخ توا  يافت ا  را بايد درزاهد نمي

   آغااز تصوف رسمي   مادا ل. عبدا  يكي از سرا  زرهّاد كراميّه پايا  قر  سوم

اي در با  ا  در كااب مارتبط باا ماذهب قر  چهارم است كه اطلاعات پراكنده

 توا  يافت.محمد بن كرام مي

يونه چانده   تاكنو  هييكي از مهمارين ماوني كه از عرفا  كرامي باقي م

بان  توجهي، از اين ديدياه به آ  نشده است كاا  الفصول ابوحنيفه عبادالوها 

محمد است كه از علماي قر  چهارم   رب  ا ل قار  پانجم باوده اسات، كااا  

الفصول ا  تفايري است عرفاني بار قارآ  كاريم براسااس ماذهب محماد بان 

هام باه    زاهد   سخنا  ا  هم به فارسي  در اين تفاير عرفاني از عبدا( 68 كرام.

 ر د:عربي مطالبي نقل شده است كه اينك به چند نمونه از آنها اشارات مي

( در فصال 29/69«   الذين جاهد ا فينا لنهدينهم سبلنا»( در تفاير آية 1

آ  « جهد»حقايق   احكام بعد از نقل قولي از محمد بن كرام كه يفاه است معني 

يوياد:   عان من اخلص لِلّهِ اربعاين صاباحاً، مؤلاف مي»يفت:  است كه رسول
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فاذا اجاهد فيها يوقفه ]في[ سااير  الاستقامةا  اتجاهاد في مدرجه »عبدا  

 ( 69 «المدارج

« اساديد يا ايهاا الاذين آمناوا اتقاوا الله   قولاوا قاوتً»( در تفاير آية 2

علي  ءرحاي ت يغير الحصمااهد   عليك ا  تج»يويد: كيه ميتب( در فصل 33/70 

ايد آ  كاركرد ب :سيةبالفارالله قال طاعاك   ت يبطلها معاصيك لأ  عبدا  رحمه

 «(70   آ  كرد داشت بايد /   بايزيد سپرد بايد / تا ثوا  يا ي /

( در فصال باااط 33/72«  الأمانةةانا عرضنا »(   در تفاير آية 3

فضل من اداء الطاعاات   قاال ك المعاصي اتر أ َّ فلا ةاما ترك الجفو»يويد: مي

 ( 71  »الله هر سفلكي كار كند جروامرد آ  است كه خداي را نيازارد.عبدا  رحمه

( 11/6«  الله رزقهاااترض اتّ عليفي دابة  ما من »( در تفاير آية 4

رسا، پدر فصل احكام   حقايق بعد از نقل قولي از محمد بن كرام در برابر اين 

 انها ايضااً» فقال:«   الاعب لماذي  هُ فالكدّ   العنا مةكانت اترزاق مقاو ا »كه 

ا جاه. اتِنازال  اتمطاار  ستةلارزيق علي ا»يويد:   قال عبدا  : مي« مةمقاو

فااح الاابيل  اتسااعمال  الاوفياق  التخلية اتخِراج  اتثبات  اتصلاح   

 ( 72 « الاميز  اتيصال

( در فصل احكاام 17/71«  دعوا كل اناس بامامهمنم يو»( در تفاير آية 5

سةتةُايةيا ُيويد: قال عبدا : من صاحب الصاالحين فلاه   حقايق مي

ةُعالالطاعةةةُالحيةةا ُعالالرخ ةةةُدالعةةلُ 

الخلةة ُدالهيبةةةُعالالمع ةةيةُدالملحةةةُبين

از ( 73 «القيامةةداللعا ُبعلُالموتُدالشفاعةُفي

  هام ساخنا  عرباي از عبادا  نقال  نوع منقوتت مؤلف كه هم سخنا  پارسي

توا  يفت كه عبدا  از مشايخ كرامي خراسا  بوده   از آنجا كند با اطمينا  ميمي
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توا  اسانباط كارد كاه ا  آ رد، ميكه آراي ا  را در كنار اقوال محمد بن كرام مي

 ( 74  يكي از مشايخ بزر  نال بعد از محمد بن كرام بوده است.

ي   رفاني محمد بن كرام   عبدا  زاهد   بوذر بوزجاانتوجه به تعاليم ع

  را ا  ابوبكر عايق سورآبادي در زنديي   آثار شيخ جام، ر ابط عمياق « حكيم»

تاوانيم احاارام دهد   از اين رهگذر ميبا قدماي مشايخ كرامي خراسا  نشا  مي

ديگر  سوي عميق ا  را نابت به اين ير ه از سرا  مشايخ كراميّه درك كنيم   از

يز نرفان ا  به زيارت يور امثال محمشاد   اسحق بن محمشاد   احمد بجاااني 

دهد. آنچاه دلبااگي ا  را به اين ير ه از بزريا  مذهب محمد بن كرام نشا  مي

يا  ا  مدر اين ميا  بايد مورد تحقيق بيشار قرار ييرد، تعارض ياهگاهي است كه 

شاود   رااهراً ناحية بوزجا    جاام دياده مي  بعضي از پير ا  محمد كرام در 

حمد عاليم معلت آ  را در انحرافي، كه اين ير ه از كراميّه نابت به اصول ا ليّة ت

 اند بايد جرات.بن كرام   ديگر بزريا  صدر ا ل مذهب كراميّه داشاه

ه ناام براهراً كوش، اين دساه از كراميّة ناحية بوزجا    جام، با تشبثّ 

لماة كرام   بوذر بوزجاني   ديگر بزريا  كراميّه   انحصاري كارد  ك محمد بن

دسات آ رد  در حق خودشاا    از ايان راه ساعي آناا  در به«  لييا »  « ا ليا»

قدرت در ناحيه، سبب شده است كاه شايخ جاام در برابار خواسااهاي ايشاا    

ي ن انحصااربزريانشا ، امثال امام علي هيصم، قدري مقا مت كناد   يااه از ايا

 بر دست ايشا  اناقاد كند.« ا ليا»كرد  عنوا  
 

  از محبات  اولياا خبارا  از  تيات اير نه آنااي كه قومي از حاسادا    بي

خبرانه فرايفان ييرند   د ساا  ما هنوز در بند خبرند   سخنا  بيمحبّا  ]بس[ بي

  چنا  كشف كناي  ظ: اند، من طريق ا لياي ا  ] [ اسرار حالت ايشاتقليد اين قوم
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  آ  را چنا  شرح دهي  ظ: دهمي( كه همه خواهندي كه خاك بودندي تا كنمي( 

يويند   اين يازكا  ماا آ  باار خبرا  هر سخني ميايشا  برفاندي اما چو  اين بي

شوند اير نه من هرچه يفامي همه از اين ناوع يفاماي بناوانند كشيد اند هگين مي

 ( 75  «كشم   ايرنه جاي اين   مانند اين است.    قلم درميزبا بار اطفالاما از 
 

  آنچه در رسالة سمرقندية شيخ آمده است كه سلطا  سنجر از ا  در با

اي در ايان باا  در حق  = ا لياء،  ليا ( پرسيده است   ا  نامه( 76 علائم د ساا 

دليال ( 77 پاسخ سنجر نوشاه است، كه آ  نامه در رساالة سامرقنديه بااقي اسات،

تواند باشد به آنچه ميا  ا    معاصران، از كرامياا  خراساا  جرياا  ديگري مي

كراميا    شايعه اِنكاار بيشاار »يويد: پيل ميداشاه است   اينكه در مقامات ژنده

 ، يواهي است بر اين نقار.(78 كردندمي

ام توا  يفت كه شيخ جييري از اين يفاار ميبر ر ي هم به عنوا  نايجه

يماا  اير خود بر مذهب امام زاهدا  محمد بن كرام سجاااني نباوده اسات، بي

سات. اتحت تأثير شديد زنديي   تعليمات ا    بعضي از پير ا  ا ليّة  ي باوده 

آ رد  بعضي احاديث غريب كه راهراً جز از طريق مشاايخ كراماي، نقال نشاده 

ن كارام باثار از ميا  رفاة محمد كه احاماتً از آ( 80   اشاره به بعضي كاب( 79 است

توا  يفت كاه يا جانشينا  بلافصل ا ست، دتيل ديگر اين پيوساگي است   مي

ييري عرفا  شيخ جام عناصر كرّامي حضور مالّم دارند   اين نكاه به ما در شكل

آموزد كه در مجموعاة تصاوف خراساا ، تاا پاياا  قار  ششام، هميشاه در مي

مي باه يم، اير چند از محمد بن كرام، در اين آثار، ناجااجوي عناصر كرامي باش

 صراحت نيامده باشد.
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 ها:پانوشت
بررسي كرد. صورت ه شيخ جام بتوا  در ديوا  مناو  ييرترين  صورت اين تغييرات را ميچشم .1

شده   مادا ل آ ، جام  تمامي اين تحوتت است. از عوامل زباني   سابكي يرفااه تاا ناوع چاپ

 رفاني   تأثيرپذيري از شاعرا  بعد از مغول تا د ر  تيموري   صفوي.تعبيرات ع

پيل، تاأليف هاي شيخ امر ز باقي است   چاپ شده عبارت است از مقامات ژنده«مقامات»آنچه از  .2

 خواجه سديدالدين محمد غزنوي، از آثار قر  ششم، كه به كوش، دكار حشمت مؤياد سانندجي،

ُصة  خالا 1345  چاپ د م  1340  چاپ شده است. چاپ ا ل تهرا ، بنگاه ترجمه   نشر كاا

يف كارده هجري براي شاهر  آ  را تأل 804المقامات، تأليف ابوالمكارم بن علاءالملك كه  ي در 

. ق.   نياز  ه 1335است   بارها چاپ سنگي شده است ازجمله در تهاور، در كاشاي رام پارس، 

الله كاار حشامتد، باه كوشا، 929تأليف شده به سال  علي بوزجاني،الرياحين، از در ي،ضةر 

د . از مقاماا  شايخ جاام كاه شايخ احما1345مؤيد سنندجي، تهرا ، بنگاه ترجمه   نشار كااا ، 

در  ترخاااني از معاصرا  شيخ تأليف كرده بوده است امر ز اثاري در دسات نياات،  لاي رااهراً

ين هما  چاپ(. همچنا 24المقاتت، صةالمقاتت هنوز باقي بوده است.  خلاصةعصر تأليف خلا

الاادين محمااود تايبااادي، تااأليف كاارده   اماار ز در دساات نيااات. مقامااات ديگااري كااه تاج

 (.14، المقاتت صةخلا   59الرياحين، ضة ر 

ترين تحقيقات در با  شيخ جام در عصر ماا بار دسات د  اساااد ايراناي   چناد مااشارق جام  .3

، چااپ 88-24پيل صفحات كار حشمت مؤيد، در مقدمة مقامات ژندهار پايي انجام يرفاه است. د

   55-1صفحات نه تاا پنجااه    1373النجات، چاپ د م، د م   دكار علي فاضل در مقدمة مفااح

الااائبين، صفحات هفده تا صد   سي   ناه   ارنس 1355المذنبين، تهرا ، بنياد فرهنگ ايرا ، ضةر 

الااائرين، مشاهد، صفحات يك تا هشااد   سه   مناخاب سراج 1368چاپ د م، اناشارات توس، 

تر شرح احوال تر   يااردهصفحات يك تا سي   د    از همه جام  1368اناشارات آساا  قدس، 

 اسا   از ميا  كارهاي خا رشن 1373  نقد   تحليل اثار احمد جام، تهرا ، اناشارات توس، 

W. Ivanow. A Biography of Shaykh Ahmad-i Jam in JRAS 1917 291-365. 

F. Meier. Zur Biographie Ahmad-I Gam's und zur Quellenkunde von Gami's Nafahatu'l-

uns, in ZDMG 1943, 47-67. 

F Meier. Ahmad-I Djam in EI2 vol. I. P. 283-4. 

  را از شاغل پادر ا ، با اينكه سمعاني تصريح دارد بر اينكه اين نابت كرّامي است به تشاديد   آ .4

(   باا اينكاه در اغلاب كااب a77-b476داند  اتناا ، چاپ مريليوث، نگهبا  تاكااا   كرّم(، مي

اناد، ترديادي نادارم كاه صاورت كهان   قديم اين كلمه را به همين صورت مشدّد مشكول كرده



 194 37/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

وساف فاا . اس، باره رجوع شود به يدرست آ  كرامي است به تخفيف براي دتيل ديگرا  در اين

( 1371 فر ردين ا تيار  1منوني دربار  كراميّه ترجمة احمد شفيعيها، در معارف، د ر  نهم، شمار  

  35-38. 

مذاهبي را كه هم كلام  يژ  خود دارند   هم فقه مخصو  به  37الاقاسيم، ليد ، مقدسي در احان .5

( نياز در 401-360 اباوالفاح براااي كناد   خود، در شيعه   خوارج   كراميّه   باطنيّه، منحصر مي

  نيز ترجمة تااريخ يميناي، چااپ دكاار شاعار، بنگااه  2/310الوهبي، شعر معر ف خوي،  الفاح

خن سا« فقاه ابوحنيفاه»دين محمد بن كارام، در مقابال »( از 393ترجمه   نشر كاا ، چاپ د م، 

اناد   بردهخلفاي راشدين بات ميب كراميّه، مقام محمد بن كرام را در حدّ يويد. طرفدارا  مذهمي

الاة اند، مراجعاه شاود باه مقاز ا  تنها تلقي يك فقيه يا دانشمند از نوع ابوحنيفه   شاافعي نداشااه

 ، نامة اسااد ايرج افشار، تهاراچهر  ديگر محمد بن كرام، در جشن»نگارند  اين يادداشت به عنوا  

 .1376اناشارات توس، 

طور دقيق مورد بررسي قرار نگرفااه اسات، مقدساي از نفاوذ اميّه هنوز بهحوز  جغرافيايي نفوذ كر .6

الاقاسايم، يويد. احانالمقدس  = ايليا(   از خانقاههاي ايشا  در آ  ناحيه سخن ميايشا  در بيت

الشار   فرغانه   از حضور آشكار ايشا  در خراسا  بويژه نيشابور   هرات   غرج 25هما  چاپ، 

كناد، يمجا    مر الر د   سمرقند   قومس   جرجا    بيار   جبال طبرساا  يااد   خراّل   جوز

شود، از اين ي  از آنجا كه در زبا  مقدسي خانقاه بر مراكز كراميّه اطلاق م 371، 365، 336   323

همانجاا،  «بعلم الاصوف م  ادني رزق فة  بدبيل  در آذربايجا ( خانقاه   عندهم معر»عبارت ا  

   كراميّه است نه مطلق صوفيه.اتوا  حدس زد كه منظور مي 379

و  بنيااابور   هارات   »يويد: كه مي b76مراجعه شود به اتناا ، هما  چاپ،  .7   عاالم تيرحصاّ

 «.نواحيها علي مذهبه

جمة   نيز تر 645-2/643   663-2/4   1/68مراجعه شود به اسرارالاوحيد، تهرا ، اناشارات آياه  .8

 .370   400تا  393ني، به كوش، دكار جعفر شعار، تهرا ، بنگاه ترجمه   نشر كاا ، تاريخ يمي

 .400-393همانجا،  .9

 همانجا، هما  صفحات. .10

ملال  به بعد كه ازطريق ا  به ديگر كاب 215الفرق عبدالقاهر بغدادي ازجمله براي نمونه الفرقّ بين .11

   نحل نيز راه يافاه است.

ليف ابوحنيفه عبدالوها  بن محمد از علماي قر  چهارم   آغااز قار  مراجعه شود به الفصول، تأ  .12
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پنجم، كه خود از مؤلفا  كرامي است   در كاا  خوي،، ناخة كاابخانة مركازي دانشاگاه تهارا ، 

شرط اساساي را درباار   10كند   به تفصيل از اين ماأله بحث مي b90   a91 رق  6942شمار  

به امور دين  كلام   فقه(   صبر    فاء به حقاوق الله   نرمخاويي   داند از علم عبارت مي« امام»

سخني   سخا ت   زهد   معاقد است كه اينهاا در فر تني   نصيحت   تحمّل دشواريها   خو 

الأشاياءِ محمد بن كرام جم  شده بوده است   همگا  بر اين ماأله اجماع دارناد   اجامعات هذه

اتماام في ص ةةالادين   خاا ائمةةالخلفاء الراشدين   في اكثار   فيالالام كلها في نبينّا عليه

هاي هركدام را ذكر   بعد نمونه« منها. خ لةالله قد بالغ في كل عبدالله ]محمد بن كرام[ رحمهابي

 كند.مي

اند، هما  چيازي اسات كاه ايان داعاي در اي از عقايد فقهي در غين كه به نام ايشا  ساخاهنمونه .13

در باا   به بعد   نيز مقالاة مااوني 67عوام، چاپ اقبال، تهرا ، نقل كرده است، صفحات الةتبصر

الفااا ي، از ابوالحاان علاي بان الحااين د  كااا  النرا افر فيبا پيدا ش 44-40كراميّه، صفحات 

الدين الناهي در د  مجلد در بغداد باه در بخارا( كه به كوش، الدكاور صلاح 461الاغدي  ماوفي 

، 1404/1984ار چاپ شده   بعدها توسط موسااه الرسااله، بيار ت بنخااين  1977-1975سال 

ااا  امر ز يك د ر  كامل فقه بر مذهب محمد بن كرام در دست اهل تحقيق است. الباه مصحح ك

 د به:خود از اين موضوع خبر نداشاه كه چه كاابي را چاپ كرده است، در اين باره مراجعه شو

Aron Zysow, Tow Unrecognized Karrami Texts, in Journal of the American Oriental 

Society 108, 4 (1988) pp. 577-587. 

 كاه قارار اسات در يادناماة« آراء فقهي محمد بن كارام»اي دارد به عنوا  نگارند  اين سطور مقاله

 چاپ شود. 1375مرحوم سيد عبدالعزيز طباطبائي، قم 

اند، تجاايم طول تاريخ، در حق ايشا  اين بوده است كه اينا  اهل تشابيه  بزريارين دشنامها، در   .14

اي از آثاار كلاماي   عرفااني   تفاايري ايشاا  را باه اما با پيدا شد  كاا  الفصول، كه مجموعه

توا  دانات كه تمام آ  حرفها تهمت باوده اسات. يوياا علات اناااا  كند، ميصراحت نقل مي

بارده كار ميهب« قائم بذات»را به معني « جام»بوده است كه محمد بن كرام  به كراميّه اين« تجايم»

الاعرّف، اند. مراجعه شود به شرحاست   دشمنا  ا  از همين تفا ت ترمينولوژي سوء اسافاده كرده

 .1/270چاپ محمد ر شن، 

 ازجمله اينكه ا  يفاه است خدا ند تعالي هفت   ج ب است به  جبهاي خود ! .15

ماو  بازمانده از كراميّه مراجعه شود به ماوني دربار  كراميّه،   نيز مقالة نگارند  ايان ساطور  دربار  .16

  نياز مقالاة نگارناده در « چهار  ديگار محماد بان كارام»نامة اسااد ايرج افشار با عنوا  در جشن
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، تهارا ، «نجماي از شعرهاي عرفاني قر  چهاارم   پاسفينه»الله صفا، با عنوا  نامة اسااد ذبيحجشن

1376. 

، 1966ت مراجعه شود به الكامل، ابن اثير، از ر ي چاپ نورنبر ، بيار ت، دار صاادر   دار بيار  .17

12/2-151. 

المقدس دريذشت   همانجا مدفو  ابن كرام پس از آزادي از زندا  نيشابور به شام رفت   در بيت .18

ا ز يردناد   دعاوت را در آنجاشد   قبل از مر  جانشين خود را  صيت كرد كه باه خراساا  باا

 ياار  دهند.

 كرامي را نخااين حوز  آشكار فعاليت جانشينا  ا  راهراً سمرقند بوده است   نخااين خانقاههاي .19

ند ابومحمد عبدالله بن محمد بن سليما  سجزي از اصحا  محمد بن كارام باراي كرامياا  سامرق

نظرمحمد  دين عمر بن محمد النافي، چاپالتأسيس كرد. كاا  القند في ذكر علماء سمرقند، نجم

عبدالله بن محمد بن ساليما  »يويد كه مي 186-7، صفحة 1412/1991الكوثر مكتبةالفاريابي، 

 انقاه لهمالاجزي كا  من اصحا  محمد بن كرام   علي مذهبه   من رفقائه   ... هوالذي اتخذ الخ

 «.بامرقند

ن هماي 6برد. به يادداشت شمار  از مشرق ايرا  نام مي مقدسي از خانقاههاي ايشا  در پهنة  سيعي .20

 مقاله مراجعه شود.

 جود آماده اسات، مؤلفاا    كاتباا ، تدريج بهبه علت نوعي ممنوعيت كه در نشر عقايد كراميه به .21

چهار  »اند از هريونه تصريحي به نام محمد بن كرام بپرهيزند. مراجعه شاود باه مقالاة كوشيدهمي

 نامة اسااد ايرج افشار.در جشن« كرامديگر محمد بن 

رسي   كه در آ  با اساقصاي مناب  فا« معناي ديگر  لي   ا ليا»اي پرداخاه است  يژ  نگارنده مقاله .22

 ده است.هاي كرامي نشا  داعربي، كاربرد خا  اين كلمه را در حوزه

 .25   113پيل، صفحات مقامات ژنده .23

 .248   121همانجا،  .24

نامة اساااد عبدالحااين در جشان« هاي شاعر عرفااني پارساينخاااين تجرباه» مراجعه شاود باه .25

 .1376اصغر محمدخاني، تهرا ، كوش، آقاي عليكو ، بهزرين

 .301-300، صفحات 1375تاريخ نيشابور، ابوعبدالله الحاكم، تهرا ، اناشارات آياه،  .26

اناد كاه يكاي ر كراميه بودهدر عصر شيخ جام   در جوار د  علي هيصم  علي بن هيصم( از مشاهي .27

لقب صدرالدين داشاه   آ  ديگري فخرالدين   راهراً آنكه از نيشابور  شهر نيشابور( به حوز  جام 
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، 64پيل، الدين علي است. مقاماات ژنادهرآمده   با شيخ در نوعي تعارض بوده است هما  صدمي

كه با سنائي غزنوي مراساله ديده شود   فخرالدين علي هيصم كاي است  269   113، 108، 104

   نوعي مشاعره داشاه است   قطعة بايار زيبا   اساادانة ا  در سااي، سنائي به مطل :

 جمال، جها  را كمال   بهاست سنائي ثناي خرد را سزاست

 است   جوا  سنائي به مطل :

 كه بر  ي ز سلطا  سنّت ثناست سنائي كنو  با ضياء   سناست           

رالدين علي هيصام اسات كاه باه   همين فخ 77-80ود به ديوا  سنائي، چاپ مدرس، مراجعه ش

اه است. يواهي همين شعر  مقيم هرات بوده   به هنگام رفان شيخ جام به هرات با ا  ديدار داش

  نبايد اين د  علي بن هيصم را با يك علاي بان هيصام ديگار از هماين  94، 77پيل مقامات ژنده

م حمد بن ساام  كراميّة خراسا  كه ياه در هرات   ياه در نيشابور بوده   معاصر خانواده   از سرا

الادين محماد ( اشاباه كرد. اين علي بن هيصم هما  كاي است كه  قاي غياث599غوري  ماوفي 

ن علاي بن سام   برادر ا  معزالدين از مذهب كرامي بريشاند   يكي حنفي شد   يكي شافعي، ايا

ناچار باه نيشاابور هجارت كارد. يفت كه موجب رنج، خاطر پادشاه شد   بهاي بن هيصم قطعه

 .1/362تفصيل آ  را مراجعه كنيد به طبقات ناصري، چاپ عبدالحي حبيبي، 

نگفت كه »كه عبارت 250  در صفحة « چنين است در اصل»اند: مصحح دانشمند در حاشيه، نوشاه .28

اتصل. شايد  اليا ، شبيه است باه است: كذا في در حاشيه افز ده« كردند ليا  با  ي خصومت مي

  = يعني مورد قبلي( آمده   معني آ  ر شن نيات. 75صورت لغاي كه در حكايت 

 .113پيل، مقامات ژنده .29

 همين مقاله ديده شود. 27حاشية شمار   .30

وجاود اي است با چهار رب    در از   تيت كه تقريباً شامل تمامي خراساا  منيشابور بزر  ناحيه .31

هاي يكيدر نقشة سياسي ايرا  معاصر از حد د كاشمر تا قوچا    از حد د جاجرم تا ز ز    نزد

 هرات.

 .197   248پيل، مقامات ژنده .32

 همين مقاله رجوع كنيد. 28همانجا،   به يادداشت شمار   .33

 .250همانجا،  .34

كراميه ر اج باايار داشااه  از نامهايي است كه ميا  2/309الوهبي  محمشاد به يفاة منيني در الفاح .35

است   اين يورياه كه زيارتگاه شيخ بوده است به احامال قوي يورياه هماا  محمشااد ا ل پادر 
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در عصار شايخ « مقدم ايشا »اسااد ابوبكر بن اسحق بن محمشاد است  لي يكي از سرا  كراميه   

 496جام  شاهر باه ساال كه بر دست يكي از فدائيا  اسماعيلي به نام عبدالملك رازي، در ماجد 

تر ر شد، محمشاد نام داشاه   مالماً از همين خانواده بوده است. اين نكاه رااهراً فقاط در كااا  

پژ ه، مؤساة كوش، محمدتقي دان،الاواريخ، ابوالقاسم كاشاني، بخ، فاطميا    نزاريا ، بهةزبد

 دهد.ه   كراميه خبر ميثبت شده است   از جنگ اسماعيلي 171، 1366مطالعات   تحقيقات، 

 اجا  ا لياهاين امام ابوالحانك ديباجه كه سديدالدين غزنوي فقط كنية ا  را ذكر كرده است در مر .36

 پيدا نشد.

اين امام ابوالقاسم اسماعيل اسفر غابذي راهراً هما  نو  محمد بان هيصام اسات كاه در مقاماات  .37

اماتً هم ا ست كه عبادالغافر فارساي از نام، آمده است   اح 262   242پيل چند بار ديگر، ژنده

ابوالقاسم اسماعيل بن محمد ... سبط اتماام محماد بان الهيصام ... كاا  »كند: يونه ياد ميا  بدين

 The، چااپ فاراي، در تاواريخ نيشاابور b39مراجعه شود به الاياق  رق « ياكن قرية اسفر غابذ

Histories of Nishapur  310   چاپ آقاي محمودي، شمار. 

 .249پيل، مقامات ژنده .38

 همين مقاله رجوع شود. 35به يادداشت شمار   .39

 .197پيل، مقامات ژنده .40

 .1842تاريخ نيشابور، الحاكم، هما  چاپ، شمار   .41

   60( 381-400  تاريخ اتسلام، ذهبي،   قااي   b477نيز مراجعه شود به اتناا ، هما  چاپ،  سا 

 .2/500 ،اتناا لبا 

 315عليقات تاريخ نيشابور، چاپ آيااه،   ت 488( 301-320تاريخ اتسلام،   قاي     a66اتناا   .43

 (.1335 شمار  

 ناقص است. 248. در اين كاا  اين حكايت د  ر ايت دارد كه ر ايت 197پيل، مقامات ژنده .44

، ناام، آماده اسات مصاحّح دانشامند 215، 214، 120قضية برنيا  يا برينا  را كاه در صافحات  .45

اند. در جااجوهايي كه كردم درحد د جام چنين نامي پيدا نشد. شاايد باا فريماا  كردهمشخص ن

ود به ش فرينا ( كه از ر سااهاي جام اكنو  است مرتبط باشد. براي مشخصات اين فريما  رجوع 

 .11شرح حال   آثار شيخ جام، 

 .120پيل، مقامات ژنده .46
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  ناقمناخاب ر« م سار باه عناا ِ آساما  رسايدهماري ديد»عنا  آسما  ا جِ آسما ، باتي آسما   .47

 .6المجالس، 

 .196پيل، مقامات ژنده .48

  ،مناخب ر نق المجالس، به تصحيح شادر ا  دكار احمادعلي رجاائي، اناشاارات دانشاگاه تهارا .49

 .56، صفحة 1354

 .56همانجا،  .50

 .257ارنس الاائبين، چاپ د م، اناشارات توس،  .51

ج صد با  هر با  شامل ده حكايات ماعلاق باه اساااد ايارمراجعه شود به ناخة خطي كاابي در  .52

 .a29 افشار كه نام   نام مؤلف آ  معلوم نيات   احاماتً در قر  ششم تأليف شده است.  رق

ه نيز مطلق امام صادق است، كراميّ« ابوعبدالله»يونه كه در ماو  فقهي   ر ائي شيعي منظور از هما  .53

س رد كراميه نوعي هاراند. الباه درمواكردهمحمد بن كرام اطلاق ميرا بر « ابوعبدالله»در ماو  خود 

بحاث  سياسي از تصريح به نام ا  سبب اين كار بوده است   علت آ  را ما در جاي ديگري ماورد

 ايم.قرار داده

 .152المذنبين، اناشارات بنياد فرهنگ،  ضةر  .54

ناد، همحفوظ در كاابخانة دياوا   523تفاير ابوبكر عايق سورآبادي، عكس ناخة مكاو  به سال  .55

 .415، 1345اناشارات بنياد فرهنگ ايرا ، تهرا  

 هاي كراميا  است.مؤلف بحرالفوايد اير خود كرامي نبوده باشد تحت تأثير مااقيم نوشاه .56

   همين داساا  111پژ ه، تهرا ، بنگاه ترجمه   نشر كاا ، بحرالفوائد به تصحيح محمدتقي دان، .57

 a31 اند ازجمله در الفصول، ناخة كاابخانة مركزي دانشگاه تهارا ،اميه نيز نقل كردهرا در ماو  كر

 كه در آنجا نيز به عنوا  ابوعبدالله آمده است.

در  310   122، 173، 165، 20، 13هاي براي نمونه مراجعه شود به الاياق، چاپ محمودي، شماره .58

هاي ديگار براسااس ام كه با يادداشاتكرده اين كاا  حد د چهل تن از مشايخ كرامي را اساخراج

ر كااا  دنشر خواهد شاد. « علماي كرامي نيشابور در قر  چهارم   پنجم»كاابهاي ديگر به عنوا  

بر شاايردا  « عبداللهاصحا  الحاكم ابي»شود  لي بر كراميه اطلاق مي« عبداللهاصحا  ابي»الاياق 
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